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مؤمن عزیز است
»ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از 
گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا 
کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد از آن کراهت 
دارید [پس] از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.« )حجرات، آیه 

)12
* امام صادق می فرمایند: »هر که حکایتی بر ضرر مؤمنی نقل کند و 
مقصودش این باشد که او را چرکین کند و آبرویش را بریزد تا از چشم مردم 
بیفتد، خدا او را از بستگی خود براند و به بستگی با شیطان کشاند و شیطان 

هم او را نپذیرد.« کافی ج2، ص359
* امام صادقدر جایی دیگر می فرمایند: »هر کس حکایتی را به ضرر 
مؤمنی نقل کند، تا او را چرکین کرده و آبرویش را بریزد، خداوند او را در 
محلی که صدید جهنم است جای دهد.« )مستدرک، کتاب حج، باب 137(  

دو رو و دو زبان
شیخ انصاری در انتهای بحث غیبت مکاسب می فرماید: »اگر غیبت کننده از 
کسانی باشد که در حضور آن شخص که غیبتش را می کند، زبان به مدح و 
ستایش می گشاید و در غیابش عیبش را می گوید، عذاب چنین شخصی دو 

برابر است و حرمت غیبت در چنین حالی شدیدتر است.«
* رسول خدا می فرماید: »کسی که از برادر دینی اش نزد او غیبت شود 
در حالی که بتواند او را یاری کند، پس یاری اش کند، خدای تعالی او را در 
دنیا و آخرت یاری می فرماید. و چنانچه در صورت توانایی یاری اش نکرد، 
خداوند او را به خودش واگذار فرموده، در دنیا و آخرت یاری اش نمی فرماید.«

* رسول اکرم می فرمایند: »گناه غیبت، از زنا بدتر است. زیرا زنا کننده 
را نمی آمرزد، مگر  لیکن غیبت کننده  را می آمرزد.  او  توبه کند، خداوند  اگر 

شخص غیبت شده او را ببخشد.«

همچنین پیامبر در جای دیگری می فرمایند: »کسی که از مؤمنی غیبت کند 
به آن چه در او است، خداوند بین این شخص و آن مؤمن در بهشت، جمع 
نخواهد فرمود و کسی که غیبت کند از مؤمنی به چیزی که در او نیست، 
عصمت دینی بین هر دو پاره می شود. پس غیبت کننده از آن مؤمن جدا 

می شود و همیشه در جهنم است که بد جایگاهی است.«
* از امام صادق روایت شده است که: »نزدیک ترین حالات به کفر، آن 
است که شخص از دیگری کلمه ای بشنود و آن را ضبط کند تا او را با آن 

رسوا نماید، چنین اشخاصی در آخرت بهره ای ندارند.«
* پیامبر اکرم می فرمایند: »بنده ای را در موقف حساب قیامت می آورند، 
و نامه عملش را به او می دهند. کارهای خیری را که در دنیا انجام داده در 
آن نمی بیند، می گوید: خدایا این نامه عمل من نیست، زیرا حسنات خود را 

در آن نمی بینم. 
نمی کند،  فراموش  را  و چیزی  نکرده  اشتباه  تو  گفته می شود: خدای  او  به 

کارهای نیکت به واسطه غیبت کردن از مردم، ضایع شد. 
پس دیگری را می آورند و نامه عملش را به او می دهند و در آن، حسناتی را 
که بجا نیاورده می بیند و می گوید: پروردگارا! این نامه عمل من نیست، چون 
این همه حسنات که در آن ثبت است، من بجا نیاورده ام. به او می گویند: 
این ها حسنات فلان شخص است که از تو غیبت کرده در عوض، حسناتش 

به تو داده شده است.«
* امیرالمؤمنین می فرمایند:

حسود سه علامت دارد:
جلويِ  رو چاپلوسي، پشتِ  سر غیبت و در مشکلات و مصائبت خوشحالي 

مي کند. 
)مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 157(

 :امام صادق *
نجاتِ مؤمن در حفظ زبانش است. )وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 193(

اشاره:
ریختن آبروی مؤمن انواع و اقسامی دارد و شکی در گناه کبیره بودنش نیست؛ به هر نحوی که می خواهد باشد... خواه به مسخره کردن، یا 

دشنام دادن و بد گفتن، یا غیبت کردن و سرزنش و ذلیل و خوار کردن و سبک شمردن و اهانت کردن و...
* روایت شده که غیبت کننده اگر توبه کند، آخرین کسی است که به بهشت وارد می شود و اگر بدون توبه بمیرد، نخستین کسی است که به 

دوزخ خواهد رفت. در این مطلب نمونه هایی تکان دهنده از روایات موجود در مورد غیبت کردن را خواهید خواند:
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ـه انواع 
ند. چ

ی بـرای بشـریت هسـت
 خوبـ

هـا دوسـتان
آینه 

ه دار نشـان 
رم و خنـد

ا بدفـ
 آدم ر

ن کـه
 مقعرشـا

محـدب و

قوانیـن 
مطابـق  کـه  تخت شـان  انـواع   

چـه و  هنـد 
می د

ـرده 
بی پ و  صریـح 

ک گویـی، 
ر خاصیت شـان  فیزیکـی، 

د. بدون 
مایانـ

کـه هسـتی می ن
طـور 

 همـان 
تـو را

ت و 
اسـ

ن که 
 همـا

دقیقـا
یزبینـی؛ 

 یـا ر
ت نمایی

ک تریـن درشـ
کوچ

تو هـم بدت 
 همیـن اسـت. 

 آینـه
لا خاصیـت

هسـتی. اصـ

گیرد، 
زگار می 

ی رو
ی هـا

نامراد
ت از 

که دلـ
د گهـگاه 

نمی آیـ

جلویـش 
ه منـدی، 

گل شـنایی، 
آ سـایه ای، 

هم رفیقـی، 
از 

ت در 
 روز اسـ

ه چند
د را ک

ی خو
 ذهنـ

ـام افکار
ی و تم

بنشـین

سـپاری 
 آینه ب

، بـه صیقل
کـرده

لانـه 
 مغـزی ات 

ـیارهای
ش

بـود شـوی!
 تـا ک

در بدبگویـی
و آنقـ

ـده دل بگشـایی 
و عق

ت غیبـت 
ن حالـ

ررتریـ
ـاید کم ض

انه ترین و ش
شـبین

ن خو
ایـ

ی مثـل 
ت هـای محکمـ

عبیـه گی
ـفه ت

ـه فلس
ت. این ک

اسـ

مثقالـی 
چنـد 

ـو کوچـک 
را بـرای عض

ب هـا 
ـا و ل

دندان ه

بـه   
ذهنـی ت هـای 

غیب جـوم 
ه ن کـه 

ای و  فتـه. 
نر ت 

یـاد

ی تلفـن 
تـا گوشـ

ـرده 
خـود بی خـودت نک

در از 
ت آنقـ

مغـز

را بـا 
له دوسـتی 

ن و چندسـا
چندیـ

 آبـروی 
بـرداری و

را 

نها نیم 
د دهـی. ت

 بر بـا
ش غیبت

ن و لذت بخـ
شـیری

بحـث 

د که 
ی کنـی. بع

و فغـان م
آینـه 

 جلـوی 
سـاعتی می نشـینی

شـده 
 انبار 

عقده تل
همـه 

د از این 
ی و راضی شـ

ت خالـ
دلـ

خدا را شـکر، 
ت که 

 خیالـت راحت اسـ
ـود می آیـی،

بـه خ
و 

ف هایت 
ام حر

 و تمـ
 بـوده

معمولی
آینـه ای 

صبـورت 
سـنگ 

اکر می شـوی 
خدا را شـ

شـته. 
 برندا

ه و ترک
 کـرد

را تحمـل

ی انتقال 
 به دیگـر

ه هایـت را
 واگوی

رد تـا
ن ندا

ه زبـا
ـه آین

ک

 را نریخته ای. 
آبرویـی

 کـه 
شـود

د. دلـت راضـی می 
دهـ

 را با 
 مغـز

ونـد رحمان،
ه خدا

ن دلیل اسـت ک
ه همی

مـا بـ
حت

ده تا 
رار دا

مه قـ
ـا در چهارچوب جمج

ت، تنه
مـه عظم

آن ه

روازه!
 چندین د

 را در
د و زبان ناچیـز

ش باشـ
محافظـ

م کافی 
ده هـ

ودکنن
ل هـای محد

ن حائ
دد ایـ

 گاهـی تع
ولـی

سـتری کـه 
بـا ب  

ی کنـی و
ش م

رامـو
را ف ه 

آینـ و 
نیسـت 

د، به 
رده انـ

فراهـم ک
ه برایـت 

 بـا یـک اشـار
 تنهـا

دوسـتان

ی، از 
ب کن

ت را مجـا
 خـود

ن که
ی ایـ

ـا بـرا
ر انته

ی و د
ث غیبـت می رسـ

بحـ

ی را ریخته ای، 
مؤمنـ

 آبـروی 
ی کـه

ل نرو
سـئوا

 زیـر 
خـود ت راضـی باشـی و

ش را 
ی... اسـم

کـرده ا
ش را آشـکار 

پنهانـ
ب هـای 

 و عی
کـرده ای

سـوایش 
ر

د و دل.
ی در

گـذار
می 

آمده است:
شنبه 

وز دو
ر دعای ر

د

 أمََةٍ مِنْ 
کَ أوَْ

عَبِیـدِ
بْدٍ مِـنْ 

مَـا عَ ي فأَیَُّ
 عِنْـدِ

 عِبَـادِکَ
کَُ فِـي مَظَالـِمِ

»وَ أسَْـألَ

هِ أوَْ فِي 
ي عِرْضِـ

هِ أوَْ فِ
اهُ فِي نَفْسِـ  إِیَّ

مَْتُهَـا
ظْلمَِةٌ ظَل

هُ قِبَلـِي مَ
کَ کَانَـتْ لـَ

إِمَائـِ

أوَْ هَوًی«
ـهِ بمَِیْلٍ 

لٌ عَلیَْ
هَِا أوَْ تَحَامُ

بْتُـهُ ب
بَةٌ اغْتَ

 أوَْ غِی
وَ وَلدَِهِ

هَْلـِهِ 
 أوَْ فِـي أ

مَالـِهِ

ه بـه 
ود و ظلمـی کـ

ـام می شـ
ن تم

سـیار گـرا
ل هـا ب

د و د
ن در

ی ایـ
گاهـ

سـایه 
 زیـر 

ش را
زندگـی ا

عمـر 
رده ایـم، یـک 

ظلومـی ک
 بـه م

ه غیبـت
واسـط

دارد، 
لـوم 

ه بـرای آن مظ
نها حسـنی ک

د. اگرچه ت
ی دهـ

ـرار م
ـود ق

سـنگین خ

ن که 
، بـدون ای

ی رود
 ارمغان مـ

ش بـه
د برای

سـبد سـب
ت که 

ی هـای توسـ
نیک

آمده؟
د از کجـا 

ـته باشـ
بـر داش

ش خ
روحـ

سپار
ه را به خاطرب

آین
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ـه انواع 
ند. چ

ی بـرای بشـریت هسـت
 خوبـ

هـا دوسـتان
آینه 

ه دار نشـان 
رم و خنـد

ا بدفـ
 آدم ر

ن کـه
 مقعرشـا

محـدب و

پرونده
ويژه
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شماره ١٤٠

D i d a r A s h e n a


